
روزگار رهبری صبح ازل بر تمــام بابیان )1266 
تا 1283 ق.(، با وجود تبلیغ پنهانی مقام الهی 
خویش، در ظاهر خود را مطیع تام و تمام صبح 
ازل نشــان مــی داد و در ســال 1278 ق. ظهور 
من یظهره الله را در سال 2001 پس از ظهور باب 
گفته بود، پنج سال بعد ظهور کرد و صبح ازل را 
»یحیای خیبث« و »مظهر ضلالت« و ... خواند 
و حتی در آموزۀ تحریف شدۀ مهدویت از سوی 
باب ـ که بر وفــات امام دوازدهــم و ظهور مقام 
قائمیــت و مهدویت در شــخصی دیگر )باب( 
دست می گذاشت ـ تحریفی دیگر صورت داد و 
امام یازدهم شیعیان را بی فرزند گفت و نایبان 
چهارگانۀ عصر غیبت صغری را ســازندگان آن 

»حضرت موهوم« نمایاند!
از آن سوی، برخی از بزرگان ازلیان که با بهاءالله 
مخالفت کرده و یا با نــگارش ردیه  به رویارویی 
فکری بــا او و پیروانش پرداختــه بودند و آیین 
بیان را منسوخ نشده گفته و حق را با صبح ازل 
می دانســتند، از ســوی پیروان بهاءالله و گاه با 
دستور خود او به قتل رســیدند، کسانی چون 
سید محمد اصفهانی، ملا رجبعلی قهیر، ملا 
علی محمد سراج، سید علی عرب، ابوالقاسم 

کاشانی و ....
بهاءالله، پیش از آشکاری ادعای دعوت جدید 
خود، کتابی با نام »ایقان« نگاشت و به اثبات 
مقام قائمیت، مهدویت و رســالت برای باب 
پرداخت و صبح ازل را »کلمۀ مســتور« خواند 
و خود را فدایی اش گفت. ایــن کتاب اکنون 
کتاب مقدس پیروان اوست و »وحی خداوند« 
بر او دانسته شــود؛ با این حال، دیده می شود 
کــه او در آن کتاب مقــدس، در موارد بســیار، 
آیات قرآن را به نادرستی نوشته، واژگان عربی 
را غلط آورده و واژگان فارســی را نیز ناهمگون 
نگاشته است. این نادرســتی های بسیار را در 
نســخه های خطی گوناگون آن کتاب و نیز در 
نخستین نسخۀ چاپی آن ـ که در زمان حیات 
او انجام شد ـ می توان دید، اما از چاپ دوم آن 
کتاب ـ که یک ســال پــس از وفــات او صورت 
گرفت ـ تمام آیات نادرست نوشته شدۀ قرآن 
و اکثر قریب به اتفاق غلط نویسی های عربی 
و فارسی او درست شدند و »کلمۀ مستور« نیز 
با تبدیل شدن به »کلمۀ علیا« به حذف صبح 
ازل از حافظــۀ تاریخــی بهائیان یاری رســاند! 
اینجاست که باید از پیروان بهاءالله پرسید: اگر 
این دست سخنان کتاب ایقان وحی خداوند 
بودند، چرا نادرست نازل شدند؟! چرا خداوند 
آیات کتــاب مقدس پیشــین خود )قــرآن( را 
نادرســت نازل کرد و واژگان عربی و فارسی را 
نادرســت گفت؟! و اگر خداوند خواسته بود 

آنها را نادرست نازل کند، چرا شما درست شان 
کردیــد؟! آیا ایــن یــک پارادوکــس بنیادین و 

تناقضی آشکار نیست؟!
همچنیــن، باید دانســت کــه بهــاءالله برخی 
روایت هــای شــیعی ماننــد »حدیــث لــوح« را 
عامدانه تحریف کــرده و با انداختن نــام امام 
دوازدهم از متــن اصلی آن، توصیفــی از ظهور 
باب و ســختی های پیــروان او جلــوه اش داده 
اســت. کتــاب »بــز بگیــر در شــرح دزد بگیر« 
کتابی است که این دست تحریف های عامدانۀ 
بهاءالله و پیرو برجســته اش، میرزا ابوالفضل 

گلپایگانی، را نشان داده است!
بهاءالله در زمان اطاعت ظاهری از صبح ازل، 
در سال 1278 ق. )سال هجدهم ظهور باب(، 
نوشت که من یظهره الله در سال 2001 از ظهور 
باب ظهور خواهد کرد اما 5 سال بعد خود را من 
یظهره الله خواند و وقتی با اشکال پیروان صبح 
ازل مواجه شــد، به تأویــل روی آورد و گفت که 
دوهزار ســال در این چند سال گذشت؛ با این 
حال، در کتاب وصیت خود نوشــت که تا هزار 
سال پس وفاتش هیچ دینی نازل نخواهد شد و 
شریعت الهی در آیین بهائی خواهد بود و کسی 
حق ندارد این هزارسال را تأویل کند! آیا او با این 
کار نمی خواست از همان بلایی که باب بر سر 
اسلام آورد و خود او بر سر باب آورد، پیش گیری 
کرده و جانشــینانش را از خطــری محتمل اما 

بزرگ رهانیده باشد؟ 
جانشــین او، عباس افندی، از زمان حیات او 
با یهودیان مهاجر به فلســطین ارتباط داشت 
و برای شــان از مســلمانان زمیــن می خریــد. 
30 ســال بعــد، در زمــان جنــگ جهانــی اول، 
حکومت عثمانی می خواست او را اعدام کند، 
چرا که جاسوس دشمنش می دانست. پس از 
شکست عثمانیان و تصرف فلسطین از سوی 
انگلیســیان و حاکم شــدن هربرت ســاموئل 
یهودی بــر فلســطین، عبــاس افندی نشــان 
 Sir Abbas شوالیۀ امپراتوری بریتانیا« گرفت و«
Effendi شد و شک و شبهه های عثمانیان را به 

حقیقت نشاند! 
اینجاست که به نکات زیر باید پرداخت: 

1. آیین بیان خاســتگاه خود را دیانت اســلام و 
مذهب تشیع می داند و این در حالی است که 
صاحب هیچ عبارت صریحی در آن دیانت و آن 
مذهب نیســت و تنها با تحریف های معنایی 
و تحریف های لفظــی در گزاره های اســلامی و 
شــیعی، باب را قائم آل محمد و مهدی موعود 

نمایانده است؛
2. آیین بهائی خاستگاه خود را در دیانت بیان 
می داند و این در حالی است که صاحب هیچ 

عبارت صریحــی در آن دیانت نیســت و تنها با 
تحریف های معنایی و تحریف هــای لفظی در 
گزاره های بابی، بهاءالله را من یظهره الله موعود 

نمایانده است؛
3. بهاءالله در کتاب وحیانی خود، در آیات قرآن 
و واژگان عربی و فارسی نادرست نویسی های 
گوناگون و بسیار دارد، اما پیروانش به درست 

کردن آنها پرداختند؛
4. بهاءالله در کتاب وحیانــی خود، به تحریف 
لفظی و عامدانۀ روایت های شیعی پرداخته و 
بخش هایی از آنها را عامدانه انداخته تا آنها را 
مطابق مقصود خود در دعوت به باب بنمایاند؛
5. بهاءالله و پیروانش به کشتن مخالفان ازلی 
خود روی آوردند و جانشین او، عباس افندی، 
با یهودیان مهاجر به فلسطین رابطه داشت و 
از حامیان بریتانیایی آنها نشان افتخار درجۀ 

اول گرفت.
با ایــن ترتیب، باید گفــت که آییــن بهائی ـ که 
رهبرانش فاقد دانش های ابتدایی دینی بودند 
و به تحریف هــای عامدانــه می پرداختنــد و با 
بیگانگان استعمارگر می ســاختند ـ خانه ای از 
پایبســت ویران اســت، چرا کــه از آییــن بیان ـ 
کــه آن را خاســتگاه خــود می نمایاند ـ نشــأت 
نمی گیرد و آیین بیان نیز پایبستی از پایبست 
ویران اســت، چرا که از دیانت اســلام ـ که آن را 
خاســتگاه خود می نمایاند ـ نشأت نمی گیرد، 
پس آیین بهائی به گونه ای مضاعف و دوچندان 
بی اصالت است! پس، اکنون باید پرسید که آیا 

بهاییت دینی الهی است؟!
برای بررســی مســتند بیشــتر آنچه آمــد، از 
مکتوباتــی چون کتــاب »بهائیان« )نوشــتۀ 
ســید محمدباقــر نجفــی(، کتــاب »آیین در 
ایران« )نوشــتۀ میرزا یحیــی دولت آبادی(، 
ســید  )نوشــتۀ  شیخیه«  »مکتب  کتــاب 
»مسئلۀ  کتــاب  رضــوی(،  نبــوی  مقــداد 
مشروعیت« )نوشــتۀ مهــدی هادیــان(، 
کتــاب »نقدی بر شاه بیت غزل بهاییت« 
)نوشــتۀ مهــدی حبیبــی(، کتــاب »ع ع: 
مجموعه مقالات پیرامــون عباس افندی«، 
کتــاب »تاریخ بی غرض« )نوشــتۀ شــیخ 
مهدی شــیخ الممالک قمی(، کتاب »تنبیه 
و  نــوری  عزیه خانــم  )نوشــتۀ  النائمین« 
همکاران: ردیــه ای ازلی بر بهــاءالله(، مقالۀ 
»اظهــارات و خاطرات آيت الله حاج شــيخ حســين 
لنكراني درباره ي بابي گري و بهایي گری« )نوشتۀ 
علی ابوالحسنی منذر( و دو مقالۀ »اسنادی 
دربارۀ نگاه باب به صبح ازل« و »بررسی 
روش شناسانۀ کتاب ایقان« )نوشــتۀ ســید 

مقداد نبوی رضوی( می توان بهره گرفت. 

 فاطمه برغانی قزوینی
)طاهره قُرةالعَین(

ح منتســب بــه طاهــره قُرةالعَین.  طــر
شــاعر، خطیــب، مجتهد و محــدث و از 
نخستین مریدان سیدعلی محمد باب، 
نخستین کسی که به حســینعلی نوری 

لقب »بهاء« داد.

سید مقداد نبوی رضوی
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